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نقش موزه ها 
درهمگرایی ملی

به قداست خاک، به درخشش الماس
مرور 7 هزار سال تاریخ ایران در موزه آذربایجان تبریز
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موزه هــا یکــی از مهم تریــن مکان ها در جهــان مدرن 
برای شــناخت تمدن ها و آثار باستانی و تاریخ و فرهنگ 
و هنــر و... کشــور ها و ملت هــای مختلــف در طــول تاریخ 
اســت. نقش مهم موزه ها در شناساندن تاریخ و هویت و 
فرهنگ و هنر و... کشورمان برای مردم ایران، بویژه نسل 
جوان و نیز گردشگران خارجی زمانی دو چندان می شود 
کــه بدانیم ایران یکی از کهن ترین و اولین خاســتگاه های 

تمدن های بشری در جهان بوده است.
ایران به عنوان یکی از اولین خاستگاه های غارنشینی، 
یکجانشــینی، کشــاورزی، روستانشــینی و شهرنشــینی و 
تشــکیل جوامع اولیه انسان ها در طول تاریخ و همچنین 
خاستگاه چندین دولت نامدار و پیشرو در جهان باستان 
اشــکانیان  و  ایلامیــان و مادهــا و هخامنشــیان  بماننــد 
و ساســانیان و همچنیــن بــه عنــوان یکــی از نخســتین 
خاستگاه های دست یابی به دانش هایی به مانند ساخت 
ســاروج و پخــت آجر  و اســتحصال قیر و ذوب و ســاخت 
انــواع فلــزات مختلــف، از نظــر باستانشناســی و تاریخی 

دارای اهمیت فوق العاده ای در جهان دانش است.
بــا توجــه بــه مــواردی کــه برشــمردیم، غنــای مثــال 
زدنــی مناطــق مختلــف کشــورمان از نظر آثــار تاریخی و 
باستانشناسی کاملًا طبیعی است و در نوع خود بی مانند؛ 
از زاگرس تا سیستان و بلوچستان، از خراسان تا خوزستان 
و از آذربایجــان تــا کرمــان و ســواحل خلیــج همیشــگی 
پــارس. هر چند کــه ســابقه  کاوش های باستان شــناختی 
در کشــورمان به دســت شرق شناســان اروپایی به اواسط 
دوران قاجار می رســد اما نخســتین موزه  مدرن و اصولی 
کشــورمان ســال ۱۳۱۶ خورشــیدی در شــهر تهــران و بــا 
عنــوان مــوزه ایران باســتان تأســیس شــده اســت.با این 
مقدمه کوتــاه درباره اهمیت موزه ها،  لــزوم توجه ویژه و 
ملی بــه موزه های کشــورمان، بویژه موزه های شــهرهای 
بزرگ و مراکز اســتان ها بیشتر احســاس می شود.در یک 
نگاه ملی و دوراندیشــانه می تــوان این امکان را مهیا کرد 
کــه موزه هــای شــهرهای بزرگ کشــور، علاوه بــر معرفی 
و شناســاندن آثــار شــهر و اســتان خــود، به محلــی برای 
معرفــی و شناســاندن آثــار تاریخــی و باســتانی مناطــق 
دیگر کشــورمان نیز تبدیل شــوند. بدیــن ترتیب علاوه بر 
شــناخت آثار ارزشمند ملی و تاریخی مناطق دیگر ایران 
و نیــز افزودن بر غنای موزه ها، حس همگرایی و همدلی 
نیز با گذر زمان افزایش پیدا خواهد کرد.برای تبیین بهتر 
این ایده و پیشــنهاد ملی که پیش تــر در چند موزه  اصلی 
کشــورمان مانند موزه های ملی در تهــران و تبریز به اجرا 
درآمده، نیاز به توضیح بیشــتری از روند نگهداری و انبار 
کــردن آثار تاریخی و باســتانی در انبارهــای محوطه های 
باســتانی مثل تخت جمشــید یا موزه  ملی در تهــران و... 
داریم.بســیاری از آثــار ارزشــمند و بی ماننــد تاریخــی از 
دوره هــای مختلــف تاریخی همچون ایلامیــان و مادها و 
هخامنشــیان و اشکانیان و ساســانیان و حتی تمدن های 
کهن تــری به مانند شــهر ســوخته و شــهیاد و جیرفت و... 
در انبارهــای مــوزه  ملی و انبارهای موزه های اســتان های 
مربوطه و نیز در انبارهای محوطه های باســتانی به مانند 
تخت جمشــید و پاســارگاد و... وجــود دارند کــه هرگز و یا 
خیلــی کم امــکان نمایش و معرفــی به عموم مــردم را 

داشته اند.
بر این اساس می توان با ارائه و پیگیری یک طرح ملی 
اقدامــات و مقدمــات لازم برای به نمایش گذاشــتن آثار 
تاریخی ارزشمند انبارهای موزه ها و محوطه های باستانی 
کشور را در موزه های شهرها و مراکز استان ها فراهم کرد . 
ایــن روش در کنار ایــده به نمایش گذاشــتن آثار تاریخی 
یکدیگــر از طــرف موزه هــا، می توانــد بــه غنــای موز ه هــا 
افزوده و باعث جذب بیشتر علاقه مندان به موزه ها شود 
و همچنیــن موزه های کشــورمان از حالت محلی خارج و 

هر کدام به یک موزه ملی تبدیل می شوند.
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برای یافتن راه های استخراج منابع گرانبها به کمک روبات ها

 پای کاوشگر ژاپنی به »ماه«
 باز می شود

راهکارهایی برای پایداری جریان آب در نصف جهان

گام هایی کوچک برای احیای 
زاینده رود
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چــه کســی بــاور می کنــد 7هــزار ســال پیــش، 
زمانــی کــه خبــری از چــرخ ســفالگری نبــود 
دشــت  تپــه  موشــه لان  یــا  اســماعیل آباد  در 
قزویــن، ســفالی بــه ایــن ظرافــت بــا خطوط 
چشــم نواز  چنیــن  نقش و نــگاری  و  متقــارن 
بســازند؛ ســفالینه های پایه دار بــا لبه هایی به 
نازکی چینی های ســلطنتی شــبیه میوه خوری 
پایــه  بــدون  کاســه های  آجیل خــوری،  و 
ســوپ خوری و لیوان هایــی به غایــت مــدرن و 
امــروزی کــه همیــن حالا هم می شــود پشــت 
ویتریــن گذاشــت و بــه جوانــی مشکل پســند 

فروخت.
بــرای دیــدن این اشــیای 7هزار ســاله باید 
راهــی تبریز و موزه آذربایجان شــوید؛ موزه ای 
کــه در آن فاصله هر ویتریــن از ویترین کناری 
رضــوی  ســید علی  اســت.  هزار ســال  خــود 
کارشــناس این موزه می گوید: »گاهی که برای 
بازدیدکنندگان خارجی درباره قدمت اشــیای 
هــر ویتریــن و فاصلــه زمانــی آنهــا توضیــح 
می دهیم، دهان شان از تعجب باز می ماند.« 
7هزار ســال برای ما عادی است، اما خودتان 
را بگذارید جای شهروندی که قدمت کشورش 
200 ســال هم نیســت، آن وقت معنی هزار را 

بهتر درک می کنید.
مــوزه آذربایجان تبریز، پــس از موزه ایران 
باســتان تهران، دومین موزه ملی کشور از نظر 
قدمت و تعداد اشــیا اســت و آثــار آن متعلق 
بــه تمام نقــاط ایــران؛ از نیشــابور و جیرفت و 
شــیراز گرفته تا چشمه علی شــهرری و تبریز و 
مراغه. این موزه که با 60 ســال قدمت یکی از 
قدیمی ترین موزه های ایران به شــمار می رود 
توســط  ۳7خورشــیدی  و   ۳6 ســال های  در 
آندره گدار، معمار و باستان شــناس فرانسوی 
طراحــی و در ســال 4۱ به بهره برداری رســید؛ 
بنایی ســاده و باشــکوه با 4 ســالن وســیع در ۳ 
طبقــه. از دیگــر بناهای گدار کــه زمانی رئیس 
پردیــس هنرهای زیبای دانشــگاه تهــران بود 
می توان به حافظیه شیراز، موزه ایران باستان 

تهران و مدرسه ایرانشهر یزد اشاره کرد.
طبقــه زیرزمیــن مــوزه جنبه نمایشــگاهی 
دارد و هــر چنــد ماه یکبــار موضــوع آن تغییر 
می کنــد و حالا هــم دارند آمــاده اش می کنند 
بــرای نمایش آثار به دســت آمده از روســتای 
ســرند هریس. پیــش از این در این نمایشــگاه 

یــا مــوزه موقــت، عروســک های دوره قاجــار، 
قفل های نفیس ایران، ظروف زرینه و سیمینه 
یافته هــای  آخریــن  ساســانی،  و  هخامنشــی 
نمایــش  بــه  و...  آذربایجــان  باستانشناســی 

درآمده است.
می پرســم،  رنگ هــا  دربــاره  رضــوی  از 
می گوید: »رنگ های 7هزار سال پیش معمولًا 
گیاهی هستند، اما از هزاره بعد رنگ های کانی 
هــم مورد اســتفاده قرار گرفته انــد. مثلًا جایی 
آب داخــل گــودی ســنگ آهــن جمع شــده و 
آهن را اکســیده کــرده و تبدیل به رنگ شــده؛ 
رنگ هایی که برای تزئین ظروف شهر سوخته 

به کار رفته از این جنس است.«
ســفال های به دســت آمده از شهر سوخته 
سیستان و بلوچســتان، کنار ویترین موشه لان 
تپه دشــت قزوین، مجموعه ای اســت از چند 
تنــگ و لیوان و کاســه و ظروف کوچکی شــبیه 
قندان که از تماشــایش سیر نمی شوید. چشم 
کــه بچرخانیــد ســفال هایی هــم می بینید که 
به عمد کج و کوله شــده و همیــن به زیبایی اثر 
افزوده و جلوه ای مــدرن و امروزی به آن داده 
اســت. اما اجــازه دهید هــزاره به هــزاره پیش 
برویم تا برســیم به هخامنشــیان و اشــکانیان 
و ساســانیان. بعد باید برویم طبقــه بالا و آثار 
پس از اســلام را مــرور کنیم و ســالن رو به روی 
آن کــه مخصوص ســکه و مهر اســت و نقشــه 
قلمرو ایران در هــر حکومت هم روی ویترین 
ســکه های رایــج همــان زمــان. اینجــا نظــم و 
توالی تاریخی طوری است که مثل یک کلاس 
درس می توانید از اولین ویترین سمت راست 
شــروع کنید و7هزار ســال تاریــخ را گام به گام 

بیاموزید.
هزار سال بعد یا 5هزار سال پیش، ایرانیان 
به فنون کنتــرل حرارت و افزایش تراکم کربن 
در کــوره پخــت ســفال دســت پیــدا کردنــد و 
سفال های خاکســتری را جایگزین سفال های 
نخــودی کردند. در این ویترین اشــیایی شــبیه 
کیف مشــکی و منقــش زنانه می بینیــد که در 
جیرفت به دست آمده و آن طور که می گویند 
مخصوص آیین برداشــت محصول و جشــن 

شکرگزاری بوده است.
تــا همین جا کافی اســت بدانم ارزش یک 
مشت خاک، بارها و بارها بالاتر از طلا و جواهر 
اســت و آنچه اینجا در موزه آذربایجان، تاریخ 
و فرهنگ و تمدن یک ملت را روایت می کند، 
نــه الماس و طــلا و نقره که یک مشــت خاک 

است. اما مسأله دیگری که موزه آذربایجان را 
از بســیاری از موزه های ایران متفاوت می کند، 
نگاه ملی حاکم در فضای آن است؛ رویکردی 
کــه در اغلب موزه های تخصصــی آذربایجان 
شرقی با آن مواجه می شوم، از موزه مشروطه 
و مــوزه قاجــار تبریــز گرفته تــا مــوزه ایلخانی 
مراغه که هرکدام گوشــه ای از تاریخ و فرهنگ 

ایران را روایت می کنند.
خنجــر مفرغــی 4هــزار ســاله خدا آفریــن 
آذربایجان شــرقی و ســفال  های ۳هــزار ســاله 
و  پیونــد  آذربایجان غربــی،  حســنلوی  تپــه 
پیوســت تمدنی ایران از دوره های پیشاتاریخ 
را به خوبی نشــان می دهد، طوری که می شود 
گفت تنگ زیبای تپه حســنلو همان اســت که 
در ســفالینه های جیرفت و نیشابور می بینیم. 
الهــه زن هــم یکــی از همان پیوست هاســت؛ 
اگر»مرد« را هم ریشه با مرگ و مردن و »زن« 
را هم ریشــه با زندگی بدانیم، به این نکته پی 
می بریــم که چــرا تندیــس الهــه زن به عنوان 
مظهــر زایایــی و زندگــی در اکثــر نقاط کشــور 
ســاخته می شــده و اینجا در مــوزه آذربایجان 
الهــه  ایــن  از  زیبــا  و  تندیســی ســفالین  هــم 
می تــوان دیــد که در رســتم آباد گیلان کشــف 
شــده و در کنــار مجموعــه آثــاری از لرســتان 
ویترینی  2هزار ساله را پیش چشم تماشاچی 

می گذارد.
زره و کلاهخــود و ابزار جنگی تمدن عیلام 
هم تماشــایی اســت؛ آثاری بجا مانده از دوره 
پادشــاهی »شــیلهاک اینشوشــیاک« در ۱۱50 
پیــش از میــلاد کــه محــدوده پادشــاهی اش 
اســتان ایــلام و خوزســتان و بخشــی از جنوب 
عراق امروزی بود. امــا از همه زیباتر آثار دوره 
هخامنشــی اســت که در اردبیــل و مناطقی از 
آذربایجان کشــف شــده است؛ ســفالینه هایی 
عجیب مثل پارچ های به هم پیوسته با نقوشی 
از اســب که اغلب از مشــگین شــهر یــا اطراف 
دریاچه ارومیه و از میان گورها به دســت آمده 
اســت. ویتریــن اشــکانی را هــم آثــاری از خود 
آذربایجــان پر کــرده، مثل ماکت ســفالی یک 
معبد یا »کاســه  کتیبــه ای« که دور تــا دورش را 
به خط پهلوی آراســته اند؛ دو اثری که در عین 
زیبایی و چشــم نوازی، می توانــد مدت ها یک 

محقق را به خود مشغول کند.
زیبــای  بســیار  گچــی  ســردیس  دو  اینجــا 
اشــکانی هم هســت که از هشــترود در جنوب 
آذربایجان شــرقی کشــف شــده اســت و مثــل 

اغلب تندیس هــای ایــن دوره، یونانی مآبی را 
می شود در آنها دید و درنهایت عطردان های 
شیشــه ای ساســانی کــه محــل کشــف آنهــا را 
نیــروی  می دهــد،  نشــان  ایــن  و  ننوشــته اند 
انتظامــی از قاچاقچــی گرفتــه اســت. کتیبــه 
ســنگی هخامنشــی هــم محل کشــف نــدارد، 
کتیبــه ای که بــه گفته رضوی کارشــناس موزه، 
انــگار با دســتگاه چــاپ حروف میخــی را روی 
آن حــک کرده اند؛ چنان به قاعده و منظم که 
باور نمی کنی کار دســت باشد:»خدای بزرگ، 
اهورامــزدا کــه ایــن بــوم را آفریــد و آســمان و 
مــردم را آفرید و شــادی را برای مــردم آفرید، 
خشایارشا را شاه کرد، یک شاه از بسیاری و یک 

فرمانروا از بسیاری.
هــرگاه کــه شــادی مردم ســرزمین مــن را 
ببینید، بر شــما آشکار خواهد شد که من آنان 
را خشنود کردم چنانکه پیش از من، داریوش 
که پــدر من بود، به خواســت اهورامزدا مردم 
بســیاری را خشــنود کــرد. پــس ای اهورامــزدا 
بپای شــهریاری مــرا و آنچه را کــه برای مردم 

کردم.«
وارد سالن دوره اســلامی در طبقه فوقانی 
می شــوم. اینجــا هــم قدیمی تریــن ویتریــن، 
اولین ویترین ســمت راســت اســت بــا همان 
بــه  توالــی تاریخــی و نظــم آهنیــن مربــوط 
هــر دوره امــا من کــه این نکتــه را یــادم رفته، 
برعکس حرکــت می کنم تا اینکــه از قاجاریه 
برســم به ســامانیان و حکومت هــای کوچک 
پس از اســلام مثــل طاهریــان و صفاریان. در 
ایــن ســالن، رنــگ و نقــش و نــگار، دوره های 
تاریخــی را از هــم متمایــز می کنــد، مثل آبی 
فیروزه ای که رنگ غالب دوره صفویه است و 
یک دســت از همین چینی های نفیس را هم 
شاه عباس کبیر وقف بقعه شیخ صفی الدین 
اردبیلــی کرده و رویش نوشــته »وقف آســتان 

شاه صفی نمود، بنده ولایت عباس.«
اینجــا می توانید ســاعت ها بــه چینی های 
و  کرمــان  نــگار  و  نقــش  بــدون  و  تک رنــگ 
چینی هــای پرنقــش و نــگار اردبیــل و ظروف 
ســاده و لعابدار گرگان و نیشابور زل بزنید و از 
تماشا سیر نشوید. وسط سالن هم هدیه های 
چشــم نوازی می بینید از دربار چین و فرانسه 
و روســیه و... کــه هرکدامــش داســتانی دارد 
شــنیدنی. مجال اندک اســت و باید به سالن 
سکه های تاریخی هم ســر بزنم. اگر دو سالن 
تمدن پیش از اســلام و پس از اسلام را ندیده 

باشــید، همین ســالن هــم کفایــت می کند تا 
از ویتریــن ســمت راســت، یعنــی ســکه های 
داریــوش هخامنشــی شــروع کنیــد و برســید 
بــه جمهــوری اســلامی؛ ویتریــن بــه ویترین، 

حکومت به حکومت و فرمانروا به فرمانروا.
کتاب هــای دوره  »اگــر  رضــوی می گویــد: 
راهنمایــی یادتــان باشــد، می دانیــد کــه آنجا 
به ضــرب ســکه به عنــوان یکــی از مهم ترین 
اقدامــات داریــوش، جانشــین کــوروش کبیــر 
اشاره شده اســت.« روی ویترین سکه های هر 
دوره نقشــه ای هم هســت از قلمرو حکومت 
و در این میان نقشــه ای تاریخی از دوره قاجار 
که بزرگترین نوشــته روی آن »خلیج فارس« 
اســت؛ با خودم حســاب می کنم عمر همین 
نقشــه دو تا ســه برابر عمر کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس می تواند باشد.
از موزه بیرون می آیم و به ســمت مســجد 
کبــود حرکــت می کنم. اینجا هر طرف که ســر 
بچرخانی تو را به دوره ای از تاریخ ایران پرتاب 
می کند؛ رو به رو تابلوی خانه موزه علی موسیو 
)کربلایی علی تبریزی( را می بینم که جلسات 
مخفیانه سران مشــروطه آنجا برگزار می شد 
و کمــی بالاتــر بوســتان خاقانــی و گورســتان 
مهرپرستان و... بدون هیچ اغراقی، تبریز خود 
یــک موزه بزرگ و زنده اســت؛ شناســنامه ای 

برای تاریخ و فرهنگ و تمدن  ایران.


